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  رتبيلان زابلى و رتبيل پيل

  آيا شکل صحيح کلمه رتبيل است يا زنبيل؟
  

مؤرخان عرب در ذکر فتوح اسلامى از قرن اول هجرت در زاولستان و   

سيستان نام ملوک مقامى اينجا را که با فاتحان تازى مقابل بودند رتبيل مى 

نين بنظر مى آيد که اين نام يک پادشاه نبوده بلکه دودمانى بود. زيرا برند و چ

از اوائل قرن اول تا اواخر قرن سوم هر يکى از شاهان اين سرزمين بنام رتبيل 

  ذکر شده، و اƐر يک شخص بودى مدت سه قرن دوام نداشتى.

دليل اين سخن تصريح بلاذرى و مسعودى است که بعد از ذکر فتوح   

م دوام داشت در ٦٥٠هـ =  ٣٠شکر اسلامى تا کابل که از حدود سنه نخستين ل

هـ) مينويسند: که رتبيل شاه ٨٢ – ٦٥شرح فتوح عهد عبدالملک بن مروان (

، و ازين )١(نواحى بست بعد از رتبيل مقتول سابق با لشکر عرب جنƒ کردى

  .)٢(پديد مى آيد که دودمان شاهان زابلستان و سيستان را رتبيل Ɛفتندى

متاسفانه در ماخذ غير عربى و فارسى و مسکوکات و کتيبه هاى   

مشکوفه تاکنون بنام رتبيل بر نخورده ايم، و نه در منابع عربى و فارسى نام 

                                                 
 ) ١٤٠، ص ٤ - ٣ش) شمارۀ ١٣٤٥مجلۀ آريانا، سال بيست و چهارم.  

  .٣٥١فتوح البلدان بلاذرى:   )١(
Ɛويد: هر که برين سرزمين سرحد هند حکم راند او را رتبيل  ٧٣/ ٣مسعودى در مروج الذهب:   )٢(

  ).٤٤٥/ Ɛ٥ويند و همين مطالب را ابن خلکان نيز تائيد ميکند (وفيات الاعيان: 
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يکى ازين شاهان جز همين لقب دودمانى تصريح شيده، بنابران ما روايات 

  :مؤرخان عرب و عجم را فراهم آورده و نتائج لازمه را ازان ميƑيريم

هـ) از سنه ٢٧٩احمد بن يحيى بن جابر معروف به البلاذرى (متوفى   

هـ ذکر فتوح زرنج و بست و داور و رخج و زابل و کابل را آورده و در ٣٠

عهد امارت ربيع بن زياد حارثى که از طرف معاويه حکمران سيستان بود (بين 

ونى) تا بست هـ) ذکر رتبيل دارد، که بر زابلستان و رخج (قندهار کن٦٠و  ٥٠

دست يافت و با عبيدالله بن ابى بکره بدادن يک مليون درهم صلح کرد و در 

ديار خويش با اعراب تا عصر عباسيان مقاومتها نمود تا که در عهد مامون اين 

  .)٣(سرزمين تا کابل مفتوح Ɛشت و پست (بريد) به آن شهر پيوسته Ɛرديد

هـ) و محمد ٢٩٢(حدود  )٤(مؤرخان مابعد مانند احمد بن واضح يعقوبى  

(متوفى  )٦(هـ) و على بن حسين مسعودى٣١٠/ ٢٢٣( )٥(بن جرير طبرى

هـ) و ٦٨١/ ٦٠٨( )٨(هـ) و ابن خلکان٣٥٤( )٧(هـ) و مطهر بن طاهر مقدسى٣٤٦

همچنين کتب فارسى مانند تاريخ سيستان و مجمل التواريخ و القصص و زين 

غيره از رتبيلان زابل ذکرها و  الاخبار Ɛرديزى و جوامع الحکايات عوفى و

هـ و اوايل ورود عرب بدين سرزمين تا سال ٢١داستانها دارند، که از سنه 

هـ) که يعقوب ليث برايشان دست مى يافت در شهرهاى زرنج و بست و ٢٥٨(

                                                 
  ببعد. ٤٨٤فتوح البلدان:   )٣(
  ببعد. ٢٨٧/ ٢يعقوبى:  ق و تاريخ ١٣٧٧طبع نجف  ٣٥در البلدان   )٤(
  در موارد متعدد تاريخ الامم و الملوک.  )٥(
  .٤، ٣در مروج الذهب جلد   )٦(
  .٣٧/ ٦در البدء و التاريخ:   )٧(
  .٤٤٦/ ٥در وفيات الاعيان:   )٨(
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پنجواى و کوهک بوده اند، و بقول بيهقى همين کوهک کنونى واقع غرب 

  .)٩(ارستان رتبيل بودقندهار بر کنار چپ درياى ارغنداب ش

از روى ماخذ موجوده ميدانيم که رتبيلان از آغاز دورۀ اسلامى تا   

هـ سمت حکمرانى و شاهى بلاد زابلستان را داشته اند، و البته بصورت ٢٥٨

فجائى خلق نشده اند، و از بقاياى ملوک دورۀ قبل از اسلام اند ولى چون از 

دودمان نداريم، بنابرين از روى ماخذ زمان قبل از اسلام سندى از احوال اين 

هـ ثابت ميدانيم و اƐر بقرار حکم مؤرخان ٢٥٨عربى و فارسى وجود ايشانرا تا 

که يک قرن را براى سه نسل تعيين کرده اند در دو نيم قرن عهد اسلامى عدد 

شاهان اين خانواده را بر شماريم، بايد کم از کم هفت و هشت نفر ازين 

  ه باشند، بدين موجب:دودمان زندƐى کرد

هـ بقرار روايت طبرى  ٣٣تا  ١رتبيل عصر خلفاى راشدين از  .١

همانست که برادرش شاه ازو به آمل Ɛريخت و بقول مجمل 

 .)١٠(التواريخ و القصص خودش کشته شد

هـ بقرار ذکر بلاذرى و طبرى ٦٦تا  ٣٤رتبيل مقتول عصر امويان: از  .٢

 و تاريخ سيستان.

هـ بقول بلاذرى و يعقوبى و ١٠٠تا  ٦٧از رتبيل ديƑر عصر اموى  .٣

طبرى و مقدسى و مسعودى و Ɛرديزى و تاريخ سيستان در بست به 

هـ ابن ٨٥دادن يک مليون درهم با مسلمانان صلح کرد، و در سنه 

 اشعث را به حجاج سپرد، وى بقول طبرى رتبيل اعظم است.

                                                 
  .٣تاريخ بيهقى:   )٩(
  طبع طهران. ٣٠٤ – ٣٧٩صفحۀ   )١٠(



٤ 

 

قوبى و هـ بقول بلاذى و يع ١٣٣تا  ١٠١رتبيل اواخر عصر اموى از  .٤

 تاريخ سيستان بدربار اموى باژ نميداد.

هـ معاصر خنچل کابلشاه که ١٦٦تا  ١٣٤رتبئل اوايل عصر عباسى از  .٥

 .)١١(دامادش ماوند به بغداد فرستاده شد. وى مطيع دربار عباسى بود

هـ در عصر الهادى عباسى ٢٠٠تا  ١٦٧رتبيل ديƑر عصر عباسى از  .٦

 .)١٢(بعراق فرستادند هـ برادرش اسير شد، و او را١٦٩سنه 

هـ که در جنƒ يعقوب ليث ٢٥٠تا  ٢٠١رتبيل سوم عصر عباسى از  .٧

صفارى کشته شد و برادرش به زنهار يعقوب آمد و کاکازاده اش 

هـ ٢٥٢صالح بن حجر حکمران يعقوب در رخد بود، که در سنه 

عاصى شد و خودکشى کرد و او نام اسلامى داشت. اين رتبيل 

سيستان در قصيدۀ محمد بن وصيف دبير  همانست که در تاريخ

 دربار يعقوب ليث نامش آمده است.

هـ) وى پسر رتبيل سابق الذکر بود، و تاريخ ٢٥٨ – ٢٥٠پسر رتبيل ( .٨

سيستان او را Ɛبر Ɛويد (اƐر قرائت نسخه واحده مورد اعتماد باشد) 

هـ بƑريخت و ٢٥٥بعد از قتل پدر در بست محبوس بود و در سنه 

آورد و رخد بƑرفت. ولى يعقوب او را شکست داد و سپاه فراهم 

هـ يعقوب او را در حصار ناى ٢٥٨بکابل Ɛريخت تا در سنۀ 

و درينجاست که دودمان قديم و  )١٣((اجرستان) بƑرفت و بند برنهاد

                                                 
  يعقوبى تاريخ سيستان. –بلاذرى   )١١(
  تاريخ سيستان. –بلاذرى   )١٢(
  تاريخ سيستان.  )١٣(
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تاريخ رتبيلان زابل از بين ميرود، و بعد ازين نامى از ايشان در تاريخ 

 ديده نمى شود.

  

  رتبيل و اصل آن بط هاى مختلف نامض

نام رتبيل در کتب عربى و فارسى به املاهاى مختلف ضبط و نقل شده   

زينل  –زنبيل  –رتبال  –رتپيل  –و کاتبان کتب خطى آنرا بانواع مختلف رتبل 

و حتى روسل و تلپل(؟) هم آورده اند، و همين املاهاى عجيب و غريب  –

مرحوم بهار خراسانى  بوده که موجب سؤتفاهم محشى فاضل تاريخ سيستان

(روانش شاد باد) Ɛرديده و اين کلمه را از ريشۀ (زنده پيل) فارسى پنداشت و 

، و برخى از نويسندƐان ديƑر هم همين )١٤(اصل آن را زنتبيل يا زنبيل Ɛفت

  نظر را پذيرفتند.

راورتى محقق معروف افغان شناس انƑليسى Ɛويد: که اين نام اصلاً در   

. ولى مؤرخان عرب مانند )١٥(و تصحيف شده است هندى رتن پال بوده

بلاذرى و يعقوبى و مسعودى اين کلمه را باتفاق (رتبيل) ضبط کرده و جمع 

 –اکاسره  –نمارده  –آنرا رتابله نوشته اند، که قياس است برجموع قياصره 

افاغنه که اين وزن جمع مکسر در عربى همواره در مورد  –تراکمه  –فراعنه 

  و ملل مستعمل بود. اسماى ملوک

اين کلمه طوريکه مرحوم بهار حدس زده زنده پيل = زنتبيل نيست، و   

  براى اين مطلب چند دليل موجود است:

                                                 
  حواشى تاريخ سيستان.  )١٤(
  .٦٣يادداشتها بر افغانستان (انƑليسى)   )١٥(
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اولاً: مسعودى مؤرخ دانشمند و جهانƑرد عربى مکرراً اين نام را رتبيل   

، در حاليکه همين مؤلف در همين کتاب الزندبيل را جداƐانه )١٦(ضبط ميکند

، و هر دو را خلط نميکند. و هم کلمه زنبيل که اصلاً )١٧(کرده است استعمال

لغت عرب جدا از الزندبيل آمده است، و همين کلمه  در کتب )١٨(عربيست

مؤخر الذکر را عربها با مفهوم آن کاملاً بحيث کلمۀ دخيل و معرب مى 

، مثلاً )١٩(شناختند، و زندبيل بر وزن خندريس بمعنى پيل عظيم معرب است

لمۀ زندبيل را بهمان معنى که فردوسى Ɛفت: "بتن زنده پيل و بجان جبرئيل" ک

يکنفر شاعر عربى زبان ملتانى در قصيدۀ عربى استعمال کرده، که در مروج 

) از مروج ٣١١/ ٩) موجود است، و نويرى در نهاية الادب (١٤/ ٣الذهب (

اشعار خود  نقل کرده است. همچنان مطيع بن اياس شاعر عرب زندبيل را در

هـ) زبانشناس ٥٤٠/ ٤٦٥و ابومنصور موهوب بن احمد جواليقى ( )٢٠(آورده

و نويسندƐان قاموس و  )٢١(عرب تصريح ميکند که الزندبيل کلمۀ معربست

  لسان العرب هم آنرا بمعنى فيل عظيم و معرب زنده پيل مى شناخته اند.

                                                 
  .١٧٢/ ٣و  ٧٢/ ٣مروج الذهب:   )١٦(
  .٣٠٢/ ٥و  ١٦/ ٣مروج   )١٧(
 Ɛويد: زنبيل بالکسر کيسه و انبان،  و ٢٠٣/ ٢لسان العرب و تاج العروس و غيره. در منتهى الارب:    )١٨(

احمد بن حسين بن احمد بن زنبيل نهاوندى راوى تاريخ بخارى است از ابوالقاسم اشقر از بخارى. و 

  ازين پديد مى آيد که کلمۀ زنبيل بطور علم هم مستعمل بود.
  .٢٠٤/ ٢منتهى الارب:   )١٩(
و از  هـ وفات يافته و از شعراى دربار منصور بود١٧٠مطيع در سنه  ٥٠/ ٧کتاب الحيوان جاحظ:   )٢٠(

) به اصطلاحات عجمى آƐاه ١٢/ ٢عراق به سند سفرى کرده بود (بروکلمان در تاريخ ادب عرب 

  بود.
  ق.١٣٦١. طبع احمدشاکر در قاهره: ١٧٦المعرب من الکلام الاعجمى:   )٢١(
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همين جواليقى که کلمۀ زندبيل را باتمام کيفيت آن مى شناخته در   

کتاب المعرب خود رتبيل را بمعنى ملک سجستان ضبط کرده. که در نسخ 

، ازين بر مى آيد که لغويون عرب هر دو )٢٢(خطى به فتحۀ راء نوشته است

  کلمه را جداƐانه شناختندى.

ملک سيستان مى  ثانياً: کلمۀ رتبيل را شعراى عرب بهمين معنى  

هـ) در مدح ١١٠/ ١٠شناختند، مثلاً فرزدق يکنفر شاعر معاصر رتبيلان (

  هـ) Ɛفت:٩٩/ ٩٦سليمان بن عبدالملک اموى (

  رداء اذوثقواــــــو تراجع الط

  )٢٣(بالامن من رتبيل والشحر

ازين بيت شاعر معاصر رتابله ثابت مى آيد که اصل کلمه رتبيل بود، نه   

ا زنتبيل وزناً و عروضاً در آن نمى Ɛنجد، و هم زنبيل در زنتبيل (کمازعم)، زير 

  نزد عرب مخفف زنتبيل و کلمۀ دخيل نيست، بلکه اصلاً عربيست.

ثالثاً: تازيان داستانهاى مقاومت ها و پيکارهاى رتابله را در سيستان و   

رخذ و زابلستان شنيده بودند، که بقوت و صلابت تام لشکرهاى متهاجم تازى 

هـ جيش الطواويس عرب را از بين بردند. چون ٨٠يکردند، و در سنه را محو م

اين نام طور اسم هيرو شهرت يافته بود، تازيان آنرا بر فرزندان خود نيز مى 

نهادند، چنانچه يکنفر محدث معروف رتبيل بن صالح نيز وجود داشت، که 

                                                 
  .١٦٣همين کتاب   )٢٢(
  که دران رتبيل به فتحه راء است. ٣٢٤/ ١ديوان الفرزدق:   )٢٣(
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علامۀ  و )٢٤(علامه زبيدى در شرح قاموس تحت مادۀ الرتبل ذکر او را آورده

  .)٢٥(ذهبى احاديث فراوان ازو نقل نموده است

از تمام اين دلايل لغوى و ادبى ثابت مى آيد، که اصل نام رتبيل بود،   

زيرا کلمۀ اصل زنتبيل که مرحوم بهار آنرا اصل کلمه پنداشته در وزن عروضى 

بيت و قصيدۀ مذکور نمى Ɛنجد و اƐر آنرا زنبيل فرض کنيم پس در تحد 

بل نمى آيد و چنانچه Ɛذشت لغويان عربى مادۀ زنبيل را جداƐانه مادۀ الرت

  آورده و در آن علمى را بشکل زنبيل ذکر کرده اند.

  

  حدسى در تحليل اين نام

چون کلمۀ رتبيل از عرب يا هند و ماوراء النهر نيامده و ريشۀ آن داخلى   

و چنين است بنابران تحليل آنرا در السنۀ اين سرزمين جستجو بايد کرد، 

حدس ميتوان زد، که جزو آخرين کلمه پيل باشد،  و طوريکه راورتى Ɛويد با 

(پال) که در آخر اسماى پĥتو و هندى مى آيد همريشه خواهد بود، و بدين 

صورت املاى اصلى آن رتپيل باشد، که بنا بر عدم وجود فرق (ب و پ) در 

ه نوشته شده است. املاى عربى و فارسى کلاسيک همواره رتبيل به باء موحد

در برخى اسماى قديم کلمۀ پال از پالل و پيلل پĥتو آمده که در هندى و 

، و در پĥتو نظاير آن مينه پال (وطن )٢٦(سنسکريت هم پالنا بمعنى پروردن بود

                                                 
  ۀ الرتبل.تاج العروس ماد  )٢٤(
  اين نام صالح بن رتبيل است. ٩٢/ ٢مشتبه النسبه، ولى در منتهى الارب   )٢٥(
  .١٦٧قاموس هندى از دنکن فوربس طبع لندن:   )٢٦(
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پرور) و خپل پال (خويش پرور) و در هندى رتن پال و Ɛوپال و انندپال و 

  جيپال و غيره است.

در رتو هندى و اوستا ديده مى شود، که در Ɛاتها رتو اما جزو اول کلمه   

Ratu  بمعنى سرور روحانى و بزرګ مينوى امده و بطور صفت حضرت

. و Ɛويند اولين )٢٧(زردشت هم استعمال شده که آنرا رد جهان ترجمه کرده اند

 Rita، که اعتقاد به ريتا )٢٨(کسيکه بنظر زردشت آمد فرشتۀ نيکى و هومنه بود

و اين  )٢٩(يعنى مظهر عدالت و نظرم عالم معنوى را ازو آموخت aAshو اشا 

ريتا ريشۀ قديم جزو اول کلمه رتپيل خواهد بود. زيرا در اسماى قديم مردم 

اين سرزمين همين کلمه خيلى مروج بود. در زبان اوستا اصل نام رستم پهلوان 

يات است، که در ادب Raotha + Staxmaداستانى سيستان: راته + ستخمه 

پهلوى در کتاب درخت اسوريک رتو ستخمه آمده و بقول کريستين سين 

اين جزو اول کلمه با اسم مادر رستم رت + آپت (رودآبذ) يا بقول فردوسى 

رودابه دختر شاه کابل يکسانست. زيرا بنا بر عادت قديمى که در تشکيل 

  .)٣٠(داسامى وجود داشت عادتاً اسم پدر يا مادر با نامهاى پسران مى آي

در فارسى نيز کلمه رد مفهوم هوشيار و خردمند داشت که ريشۀ آن رتو   

  اوستاست. فردوسى Ɛفت:

                                                 
  .١٥٢فروردين يشت بند   )٢٧(
  در پĥتو هومنه معنى نيک پندار و نيک عقيده دارد.  )٢٨(
  .٨٢تمدن ايرانى مقاله دومناس:   )٢٩(
را بمعنى نظام ابدى و  RTAو همين مؤلف در کتاب ديƑر خود رته  ٢٠٣ريستن سين کيانيان از ک  )٣٠(

طبع تهران  ٣٢حقيقت و قانون و دستور پرستش خدايان آورده است (مزداپرستى در ايران قديم: 

  ش).١٣٣٦



١٠ 

 

  ياوش ردــــبپوشيد درع س

  )٣١(زره راƐره بر کمربند زد

ربة النوع محبت و ستارۀ  Ratiاز همين مقوله است که در سنسکريت   

سم زنان راتو . و در پĥتو ريشۀ اين کلمه در ا)٣٢(زهره و عشق و دوستدارى بود

باقى مانده که بمعنى محبوبۀ روحانى و معشوقۀ مينويست. در اسماى مردان 

راتƑل از همين ريشه است. رات = رت = رد يعنى سرور روحانى و محبوب 

+ Ɛل از ريشه کلمۀ تاريخى کول = کهولا = کهول که معنى مجموعى اين 

ايلات تعرب اين نام (از خاندان سرور محبوب) است. ولى برخى در تخت تم

نامها را معربر کرده راحتو و راحت Ɛل نويسند، که ريشۀ قديم و صالت 

تاريخى آنرا Ɛم کرده اند. پس بنابر اين تحليل لغوى حدس کرده مى توانيم 

که رتپيل نام بسيار زيبا و پرمعناى داخلى اين سرزمين است بمعنى پرورندۀ 

ت، يا پرورندۀ رادان و خردمندان! عشق و سرور پرور يا پرورندۀ ربة النوع محب

ولى اين حدس لغوى محتاج قرينۀ خارجى و دليل قوى ديƑريست که آنرا 

  ثابت Ɛرداند.

على اى حال بادلايل Ɛذشته صورت صحيح کلمه رتبيل است نه زنتبيل   

مزعوم يا اشکال ممسوخ ديƑر آن، و تاوقتيکه سند قاطعى در مقابل اين تواتر 

نيايد، بايد شکل رتبيل را قبول کرد، و با حدس و ظن  لغوى و تاريخى بدست

؟ و نوشته يى يا مسکايکىنميتوان کلمۀ ديƑرى را بجاى آن نشاند. البته اƐر 

  سندى قوى تر ازان عصر بدست آيد، در تغيير اين نام مدار اعتبار تواند بود.

                                                 
  .١٢٨مزديسنا و تاثير آن در ادبيات فارسى از دکتور معين:   )٣١(
  وربس.تاليف دنکن ف ٤٢٦قاموس هندى   )٣٢(


